
بیداری اندیشه ایرانی7 فصل

آیین سخنوری

 نویسنده: ▪
محمدعلی▪فروغی

440▪صفحه ▪
انتشارات▪زوار ▪

این کتاب  درباره ســخنوری  و فن خطابه و شــیوه های  
آن ، همــراه  با گزیده ای  از خطابه های  ســخنوران  مشــهور 
جهان اســت. کتاب  آیین سخنوری در دو جلد فراهم آمده 
اســت : جلد نخستین  در چهار مقاله  اســت  و مؤلف  آن  به  
بیان  کلیاتى  درباره فن  خطابه  و مراحل  و اقسام  و شرایط آن  
پرداخته  است . موضوع  جلد دوم  کتاب نیز تاریخ  سخنوری  

در اروپاست . 

مقالات فروغی

 نویسنده: ▪
محمدعلی▪فروغی

482▪صفجه ▪
انتشارات▪توس ▪

این کتاب حاوی بیست مقاله، رساله و نامه از محمدعلى 
فروغى با مضامین مختلف ادبى و سیاســى است. عناوین 
برخى از این مقالات عبارت از کنفرانس صلح پاریس؛ تاثیر 
رفتار رضاشــاه در تربیت ایرانى؛ مقدمه گلستان سعدی؛ 
تقریظــى بر فرهنگ نفیســى؛ مقدمه منتخب شــاه برای 
دبیرستان ها؛ و اختلافات سرحدی ایران و شوروی است. 

کتاب مقالات فروغى در اصل مشتمل بر دو جلد است.

مقدمه بر ترجمه فن سماع طبیعی

 نویسنده: ▪
محمدعلی▪فروغی

752▪صفحه ▪
انتشارات▪مولی ▪

این کتاب در اصل ترجمه فارســى چهار مقاله از بخش 
طبیعیات کتاب شفای ابن سینا است. مقاله اول در اسباب 
و مبــادی طبیعیات و آن؛ مقالــه دوم در حرکت و آن چه با 
اوســت؛ مقاله ســوم در اموری که عارض طبیعیات است 
از جهت آنکه دارای کم هســتند و مقاله چهارم در عوارض 
این امور طبیعى و مناسبات بعضى با بعضى و اموری که به 

مناسبات آنها تعلق مى گیرد.
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ایران در پایان اولین تابستان دهه سى 
خورشــیدی دســتخوش تحــولات زیادی 
شــد. تحولاتى که درایت و حکمت مردی 
وطن پرست در آن هویدا است. محمدعلى 
فروغى به مثابــه مردی که از جنس ادبای 
قدمایى و حکمای متاخر تاریخ ایران زمین 
بود، 25 شهریور 1320 متنى را مى نویسد 
و پیــش نظر پادشــاه درمانده کشــور قرار 
مى دهد: »نظــر به اینکه مــن همه قوای 
خــود را در این چند ســاله مصــروف امور 
کشور کرده و ناتوان شده ام، حس مى کنم 
کــه اینک وقت آن رســیده اســت که یک 
قوه و بنیه جوان تری به کارهای کشــور که 
مراقبت دائــم لازم دارد بپردازد و اســباب 
سعادت و رفاه ملت را فراهم آورد. بنابراین 
امر ســلطنت را به ولیعهد و جانشین خود 
تفویــض کــردم و از کار کناره نمــودم. از 
امروز که بیست و پنجم شهریور ماه 1320 
است، عموم ملت از کشــوری و لشکری، 
ولیعهــد و جانشــین قانونــى مــرا باید به 
سلطنت بشناسند و آنچه از پیروی مصالح 
کشور نســبت به من مى کردند، نسبت به 
ایشــان منظور دارنــد- کاخ مرمر طهران- 
25 شــهریور 1320- رضــا پهلــوی«. بــا 
امضــای این متن رضاشــاه تبدیل به رضا 
پهلوی و ولیعهدش تبدیل به شاه مى شود. 
فروغى که خود نخستین نخست وزیر شاه 
جوان شــده بود، در نطق رادیویى خود در 
مورخــه 15 مهــر 1320 خطــاب به ملت 
ایــران مى گویــد: »بــار دیگر پا بــه دایره 
آزادی گذاشــتید و مى توانید از این نعمت 
برخوردار شوید. البته باید قدر این نعمت 
را بدانید و شــکر خداوند را به جا آورید. از 
رنج و محنتى که ظرف ســى، چهل سال 
گذشته به شــما رســیده، امیدوارم تجربه 
آموختــه و متوجه شــده باشــید کــه قدر 
نعمــت آزادی را چگونه باید دانســت.« در 
ایران دوســتى و وطن پرستى فروغى هیچ 

تردیدی نمى توان به خود راه داد. 

اندیشه ملی و ایرانی
فروغــى عــلاوه بر کنش های سیاســى 
معطوف به ملى گرایى، برخوردار از اندیشه 
میهن دوســتانه ای نیــز بــود. او در ســال 
1309 در که در بمبئى منتشــر مى شــد، 
مقاله ماندگاری با عنوان »ایران را چرا باید 

دوست داشت؟« چاپ کرد و در آن نوشت: 
»مــا ایرانى ها حق داریم که وطن پرســت و 
ملت دوست باشــیم، چنان که از خارجیان 
نیــز هر کس درســت بــه احوال ایــن قوم 
برخورده تصدیق کرده است که وجودش در 
عالم انســانیت مفید بوده و هست و نسبت 
به ملــت و مملکت ما اظهار مهر و ملاطفت 
کرده و ما قدر آن مهربانى ها را مى شناسیم 
و منظور مى داریم.« به نظر مى رسد فروغى 
به مثابه حکیم کشوردوســت و سیاستمدار 
فرهیختــه کــه نقشــى مهــم در ارتقــای 
وطن پرســتى  و  ایران دوســتى  احســاس 
داشت، هنوز ادا نشــده است. فروغى در 
ایــران معاصر دچار چهره ژانوســى شــده 
که هم در خدمت و هم در خیانت اش قلم 
مى فرسایند. هم در ایران دوستى و هم در 
دارد.  )انگلیسى( پرســتى شهرت  اجنبى 
اما به نظر مى رســد ایــن هم هنگامى های 
پارادوکســیکال کــه در گــذر دوران، غبار 
فراموشــى بــر چهره این شــخصیت کبیر 
ایرانــى نشــانده اســت، اصــلا پذیرفتنى 
نباشــد. چه اینکه محمدعلــى فروغى در 
موقــف و میقــات تاریخــى اش، انســانى 
بزرگــوار و هوشــیار بــوده اســت. او هــم 
سیاســت اندیش اســت، هم سیاستمدار. 
هم ادیب اســت، هــم ســخنور. هم اهل 
فلســفه مدرن اســت، هم اقتصاد نو. هم 
تجربه وکالت را از ســر گذرانده است، هم 
تجربه ســفارت را. هم با سعدی هم نشین 
اســت، هــم بــا حافــظ و فردوســى. هم 
روزنامه نــگار اســت، هــم منورالفکر. هم 
وزیر بوده اســت، هم نخست وزیر. مشهور 
اســت که على اکبر سیاســى شــخصیت 
فروغى را مانند یك تابلوی نقاشى گران بها 
مى دانست که ارزش بارها دیدن و بازدیدن 
را دارد. در این یادداشــت برآنیم تا دقایقى 
روبــه روی ایــن تابلــوی نقاشــى گران بها 
بایســتیم و به آن بنگریم. شما را نیز به این 

مشاهده دعوت مى کنیم. 

نخست وزیر حکیم
دیپلمــات  فروغــى  محمدعلــى 
نقشــى  کــه  بــود  برجســته ای 
فراموش ناشــدنى در بــر صدر نشســتن 
رضاشــاه و محمدرضاشــاه پهلــوی ایفا 
کــرد. قبــل از آن نیز جوان تریــن رئیس 
مجلس شــورای ملى ایران بود که در 35 
سالگى به رئیس الوکلایى برگزیده شد. او 
روشــنفکر دانایى بود که با نگارش »سیر 
حکمت در اروپا«، اولین مواجهه ایرانیان 

با مدرنیته فلســفى را سبب ســاز شد. او 
آکادمیسینى بود که بنیاد امورات حسنه 
فراوانــى را گذاشــت کــه »فرهنگســتان 
ایران« و »جشــن هزاره فردوســى« از آن 
دسته امورات به شمار مى روند. وی ادیب 
سخن شناسى بود که استاد سخن را خوب 
مى شناخت و تصحیحات ماندگاری از آثار 
سعدی ارزانى ایرانیان داشت. فروغى به 
مثابــه یک دولتمرد دنیادیده، نخســتین 
و آخرین ایرانى اســت کــه بلندپایه ترین 
کرســى سیاســى جهانــى را در کســوت 
ریاســت »جامعه ملل« به نام خود به ثبت 
رســاند. وی نه تنها از مصادیق شاخص و 
ارزنــده »دارالفنون« به عنوان نخســتین 
دانشــگاه جدید ایرانى است، که ردپایى 
سترگ در بالیدن »مدرسه علوم سیاسى« 
دارد. وی در نوجوانــى دســتیار پــدرش 
در انتشــار نخســتین روزنامه غیردولتى 
نیــز بوده اســت. محمدعلــى فروغى در 
میان سالگى به دلیل تشخص سیاسى، نه 
تنها وزیر عدلیــه و مالیه و خارجه بودن را 
از ســر گذراند، که در بیرون از جغرافیای 
سیاســى ایــران و در محیــط بین الملل 
روزگار خود نیز برای کشور خود آبروداری 
مى کــرد. این چنین بود کــه هنگامى که 
رئیــس هیات اعزامى ایــران به کنفرانس 
صلــح پاریــس بود، چشــم ها را بــه خود 
خیره مى کــرد و وقتــى در ترکیه وظایف 
کنسولى خود را به جا مى آورد، »آتاتورک« 
در حسرت داشتن مردی همانند او غبطه 
مى خورد. آن چنان به ســنت ایرانشهری 
خود مى بالید که لحظه ای از نهادســازی 
برای میــراث فرهنگى ایرانــى فروگذاری 
نکــرد و آن چنان به علم جدید و اندیشــه 
جدید ایمان داشــت که اولین سخن ها و 
نخســتین آگاهى های ایرانیان از اندیشه 
فلســفى، سیاســى و اقتصــادی مدرن، 

مدیون محمدعلى فروغى است.

سیاستمدار ادیب
هــر  از  بیــش  فروغــى  محمدعلــى 
چیــز در طلــب فرصتــى بــرای افزایش 
دانــش و آگاهى خویش بــود. چه اینکه 
خانه نشــینى را بهتــر از صدرنشــینى در 
سیاســت مى دانســت. او که برخاسته از 
خانواده ای اشــرافى بود، تعلیم و تعلم را 
به هیچ کــس و از هیچ کس دریــغ نکرد. 
هم شــاگردی کمال الملــک را مى کرد و 
هــم معلم احمدشــاه قاجار بــود و درس 
سیاســت را به او مــى داد. »ذکاءالملک« 
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محمدعلی فروغی و سیر حکمت در اروپا


